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 چکیده 

انجام وظیفه    و این  موظف به مقابله با خطرند  ها را کهبرخی فعالیت  ق.م.ا شاغلان  ۱۵2تبصره ماده  
تعهد ایفای  آنان، معمولا    و  و    از سوی  دارد   ضرربا خطر  حفظ   اشوظیفهکه    پلیس)مانند    ملازمه 

با دشمن رفته    و مقابله  جنگ  مرزبانی،   به   شرعی خودقانونی و    فردی که بنا به وظیفه  است،  امنیت
داند که به استناد  مجاز نمی  (رخطر قرار داردحین انجام وظیفه در شرایط پ    نشان که عموما  است، آتش

ک ترک  را  خود  وظیفه  اضطرار،  و  بهخطر  ایشان،  مآلا  دانسته  نند.  کیفر  مستحق  فعل،  ترک   دلیل 
ای بر این باور است که ادله شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهمی 

فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی 
عقلایی    حکم عقلی و،  عدم جواز القای نفس در تهلکه   ، م بدیهی وجوب حفظ نفسحک داند.می 

اهم دانستن   ، اضطرار ادله و عموم  اطلاق ، در اثرگذاری اضطرار ناروایی تبعض، حفظ جانبایستگی 
ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد    ، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه   ،تزاحمحفظ جان در گاه  

تکلیف  انصرافدر غیرمضطر،   تنجز  نبودن در تحقق و  به غیرمضطر، شرطیت مضطر  اولیه  ،  ادله 
  .اندبخشی از این ادله

 . ا .م .ق۱۵2 ماده تبصره  خاص،  مشاغل فقهی،  مبانی تعهد،  ترک  اضطرار،   واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1
نیاز از اثبات، جامعه نیازهای متعددی دارد و در پی آن، ایجاد شك و به مثابه امری بدیهی و بیبی

مشاغل  متناسب ومناسب با آن نیازها، گریزناپذیر است. نیاز به سلامت و امنیت فیریکی و آرامش  
ا است که برخی . اما ناگفته پیدباشدمیها  ترین تکالیف دولتها و از روشنترین حقروانی از اساسی

این مشاغل معمولا   فراوان و سهمگین    اغلبو    از  با خطرات  آتش.  باشدمیملازم  نشانی،  ازجمله 
 پلیس، مرزبانی و مشاغل مربوط به امدادرسانی.

اند: در یک گونه، وظیفه  شناسی فقهی ـ حقوقی، این مشاغل دو گونهلحاظ گونهاز دیگر سو به  
د؛مانند جهاد و ایثار. برخی دیگر از این مشاغل بر کنمتعهد به انجام آن می دینی و یا قانونی، فرد را  

شوند.  پایه قرارداد استوار است. یعنی افراد، مبتنی بر پیمان و قرارداد، در انجام و اجرای آن متعهد می
 .  باشدمیگونه نشانی اینمرزبانی رسمی، پلیس، آتش

که جان    باشدمیچنان خطرآفرین و سخت    ، و امور  هاموریت أگفتنی است انجام بعضی از این م
اقدام  متعهد   فرد  حیات  کلیو  سلب  معرض  در  سلب  کننده  یا  و  عضو،    جزیی )موت(  )نقص 

گیرد. تصویر  تردید این شخص چنین است: لزوم  ازکارافتادگی و یا امراض مزمن مستمر( قرار می
سو و اقدام به کار  موجب سلب حیات و خسارت  قانونی از یک    اقدام بر پایه قرارداد یا تکلیف شرعی/

 .  باشدمیتوجه از دیگر سو. ناگفته پیدا است که امر دوم عین و ملازم اضطرار جسمی قابل
اجرای قرارداد یا کسی که با  فردی که تکلیف شرعی یا وظیفه قانونی دارد یا مأمورِ دارای تعهد به 

اش در یک عهده گرفته است، اگر انجام وظیفهی را بهنیت و با قصد احسان و ایثار انجام فعلسنح  
العمر ـ که به موقعیت گونه مادام مورد خاص، منجربه از دست رفتن حیات و یا سلامت اعضاء به

آیا می ـ   از  اضطراری موسوم است  از خطر موصوف،  برای گریز  قاعده اضطرار و  به تمسک  تواند 
زن  خود سرباز  قانونی  وظیفه  ماده  تکلیف شرعی/  می۱۵2د؟  بیان  آن  تبصره  و  :»هرکس  دارد ق.م.ا 

منظور سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهآتش   مانند  الوقوعهنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب
می  محسوب  جرم  قانون  طبق  که  شود  رفتاری  مرتکب  دیگری  یا  خود  مال  یا  نفس    ،شودحفظ 

نیستقابل موجود    .مجازات  خطر  با  ارتکابی  رفتار  و  نکند  ایجاد  عمدا   را  خطر  اینکه  بر  مشروط 
 متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. 

توانند با تمسک به  نمی  هستند، که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر  کسانی  - تبصره 
 «.  کننداین ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع 

در   شود. ب  بر این عدم جواز قانونی، مسولیت کیفری  ناشی از ترک فعل،  پدیدار می متفرع و مترت 
ستار مبانی فقهی)ادله فقهی( جواز تمسک مضطر برای ترک اقدام در مواقع خطر واقعی  )حالت  این ج 
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کیفری  مسئولیت  جواز  عدم  مآلا  و  می   اضطرار(  پژوهیده  وی  این )مجازات(  دیگر سخن،  به  شود. 
رفع   درنهایت ای را که اجازه استناد و تمسک به اضطرار را برای ترک عمل متعهدان و  وضع مقرره نوشتار،  

رسد مستند نظر می به  کند. ه می ئ ای بر نادرستی آن ارا دهد، ناموجه و نامدلل دانسته و ادله مجازات نمی 
  ناشدنی دانست. فاع توان این تبصره را فاقد مبنای پذیرفتنی و در نتیجه د دلایل فقهی کافی می به 
 شناخت مفاهیم   -2

 اضطرار و ضرورت  -1-2
 معنای لغوی  -1-1-2

ن »ض ـ رـ ر«گرفته شده و مصدر باب افتعال است. گاه به ضم رّ(می اضطرار از  ب  آید که در )ض 
اول فتح  به  چنانچه  و  اسم  صورت،  است  این  مصدر  ابن  7/122  :1414)واسطی،    )ضَرّ(باشد،  ؛ 

 : تا)فیومی، بیمعنای فقر، فاقه، تنگدستی  )به ضم( به  ضُراز جهت معنایی    (.4/482  :1414منظور،  
منظور،  360 ابن  سوء4/482  :1414؛  و  سختی  ؛راغب  ۱22  /7  :۱۴۱۴)واسطی،    است  حال(، 

ضرورت نیز    .(6/۳887  :۱۴20حمیری،  ؛  ۳/۳7۳   :۱۴۱6؛ طریحی،  2/۴۴2   :۱۴۱2اصفهانی،  
)به فتح(   (. ماده ضَرّ 2/۳60  :تا؛ فیومی، بی۴6  :۱۴08ن منظور،  )اب  باشداسم مصدر اضطرار می

دیدن و زیان  ( معنی آن زیان  7۱۹  /2  :۱۴۱0؛جوهری،  ۱/۱2  :۱۹87متضاد نفع است )ابن درید،  
شود، ضرورت نام  البته این نگرش وجود دارد که آنچه که موجب سبب اضطرار می.  باشدمیرساندن  

ابن  ؛ ۱2۳ /7 :۱۴۱۴واسطی، ) معنای احتیاجهر صورت اضطرار به در .(70 :1380دارد )موسوی، 
ناگزیر 483  /4  :1414منظور،   درماندگی(،  ناچاری    ی،  سیده،  و  و  ۱۴۹  / 8  :۱۴2۱)ابن  است   )

سر و حرج،  همراه ع  معنای و مرادف ضرورت دانست. گویی برخی این دو واژه را بهتوان آن را هممی 
د که اضطرار و  کرتوان تصور  (. گفتنی است می70:  ۱۳88)موسوی،    دانکار بردهگونه ترداف بهبه

ضرورت، فارق و ممیز داشته و متفاوت باشند. یعنی »اضطرار« یک وضع و حالت درونی و روانی 
باشد که مانع مسئولیّت کیفری )علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری( تلقی شود، اما »ضرورت«،  

 با وجودحساب آید.  علل موجّهه جرم بهی دانسته شده و از  یک وضعیّت و موقعیت بیرونی و خارج
اینکه تفریق و تفکیک موصوف، خالی از صعوبت نظری و تنگنای عملی است، اما در این نوشتار 

 شود.کار برده میگفته( به)معنای پیشْ  هر دو به یک معنا
 )اصطلاح(   واژهاضطرار؛ قاعده، دانش -2-1-2
   اضطرار به مثابه قاعده -3-1-2

عباراتی   با  قاعده  کسوت  و  قالب  در  المَحْظورات » مانند  اضطرار  بیح   ت  )حسینی    « لضّرورات 
» 70۴  / 2:  ۱۴۱7مراغی،  حلال« (،  فهو  الیه،  مضطر  حرام  ما    (، 70  : 1395)حیدری،    کل  فع  »ر 
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الیه«  رافع مسئولیت  ۴۱7  / 2  : 1362)صدوق،    اضطروا   یا »اضطرار،  و  کیفری است«،  ( 
الباحثة عن تخلیة سبیل الانسان  »   اند: شود. در تعریف آن آورده بیان می  قاعدة الاضطرار 

ی یهتمّ صاحبها فی النیل الیها و المشقة   ة التّ المضطَر من حصول الحاجة الشدّیدة المهمّ
التکلیف عنه  برفع  للحرج،  مازندرانی، المقتضیة  قاعده  431  / 3  : 1425« )سیفی  یعنی   .)

تی  رار از برداشتن تکلیف از شخص مضطر به اضط  علّت حصول حاجت شدید، مهم و مشقّ
 که مقتضی حرج برای شخص مضطر است، بحث می کند.  

 واژه(  )دانش اضطرار در اصطلاح -2-1-3-1
واژه،   این  تقریبا  از  و  متعدد  می   تعاریف  برخی  است.  ارائه شده  »اضطرار    گویند: مشابهی 

جرم  آن  ارتکاب  از  ناچار  دیگری  یا  خود  مال  یا  حفظ جان  برای  انسان  که  است  چنان وضعی 
)اردبیلی،   پاره 174  : 1385شود«  می (.  اضطرار  توصیف  در  دیگر  »اضطرار    نویسند: ای 

رسانیدن به مال غیر و درنتیجه  آمدن وضعی است که نگهداری حق و یا مال ملازمه با آسیب  پیش 
)علی ار  دارد«  جرم  اضطراری    (. 215  / 1   : 1373آبادی،  تکاب  وضعیت  به  ناظر  تعاریف  این 

آلود شود. اما از جهت ماهیت و چیستی نفس اضطرار،  است که منتهی به عمل مجرمانه و گناه 
رف گمان و ظن ـ از  بنا بر مستفاد از نظر مشهور فقیهان، اضطرار، خوف و بیم عقلایی ـ نه ص  

؛ خواه نسبت به خودش  باشد می رسیدن زیان  معمولا  غیرقابل تحمّل، نسبت به فعل یا ترك کاری  
باشد یا فردی که حفظ او بر انسان واجب و لازم است. ضرر ممکن است مالی باشد یا جانی و  

یا   باشد  نقص عضو  یا  نیز در حدّ کشته شدن  و حیثیتی. ضرر جانی  ناموسی  آمدن  به یا  وجود 
ای  بیماری یا شدّت یافتن آن یا مشکل شدن مداوا یا طولانی شدن دوره درمان و یا پیدایش عارضه 

آن  از  یکی  منجرّبه  )نک: که  شود  ثانی،   ها  نراقی،۱۱۳    / ۱2  : ۱۴۱۳  شهید  ؛  20  / ۱۵  : ۱۴۱۵  ؛ 
توان گفت اضطرار، حالت عارض شده بر کسی  بندی می در جمع   . ( ۴26  / ۳6:  ۱۳62نجفی، 

حفظ جان یا مال    طبیعی قرار گرفته است و برای   است که در شرایط و موقعیت تهدیدآمیز نوعا  
: یکی ارتکاب جرم و  باشد می یا حیثیت و حق خود یا دیگری ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر  

 ایراد ضرر به شخص ثالث و دیگری تحمل ضرر بر خود یا شخص موردنظر. 
 های ضرورت گونه -2-2

توان از انواع و اقسام ضرورت برشمرد. توضیح مختصری  ضرورت فردی و ضرورت جمعی را می 
 له و نیز تشخیص موضع نفی و اثبات کمک خواهد کرد. ئها به تببین مسه آن در بار
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 ضرورت فردی یا خصوصی  -1-2-2
که ناشی از قرار گرفتن وی در موقعیت،   باشد می ضرورت فردی، عروض حالت ناچاری بر فرد  

احوالی است که وی برای حفظ حق، حیثیت، مال و جان خود یا دیگری ناچار به ارتکاب جرم و اوضاع 
متوجه بودن این چالش به فرد  مکلف، موجب نامبرداری به ضرورت   شود. ضرر به دیگری    کردن و یا وارد  

اهل سنت، گاه تعبیر »مصلحت فردی« را جایگزین  (. 194: 1388)ایارگر؛ صفری،  فردی شده است 
کرده»  فردی«  را   ضرورت  آن  و سخت   و  انسان  نیاز  ممکنِ  حد  و  فرض  وی بالاترین  وضعیت  ترین 

که جان یا مال یا اموری مشابه در معرض خطر قرار گیرد. در مقابل ضرورت عمومی ای گونه دانند، به می 
دفع مفسده و جلب منفعت   معنای م و فراگیر بوده و به را همان مصلحت عمومی دانسته که حالتی اع 

 ؛گیرد های ضرورت را دربرمی است. مصلحت در نگاه غزالی، چنان فراگیری و شمول دارد که همه گونه 
گانه شریعت یعنی)حفظ مین مقاصد  مصالح پنج أ چراکه مصلحت در اندیشه وی، متوجه و ناظر به ت 

(. وهبه 6۳۳/ ۱  : تا )نک: غزالی، بی باشد  می حفظ مال(  دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و  
سه  مراتب  شامل  را  ضرورت عمومی  غزالی،  مصلحت  نظریه  از  خوانشی  در  عناوین   گانه زحیلی  با 

ضروری ) ضروریات   حاجیات1( مصالح  حاجی(   ،  تحسینیات   2)مصالح  تحسینی(   و   3)مصالح 
بنا  درحالی داند،  می  و  به  که  قرائت  نخست همین  مرتبه  به  تنها  فردی(  )ضرورت  ضرورت  خوانش، 

مصلحت را دفع ضرر دینی،   ای از دانشوران امامیه(.پاره 81  : 1388شود )نک: زحیلی،  منحصر می 
 با وجودرسد نظر می به   .( 85/ 2 : 1378اند )میرزای قمی،  دنیایی یا کسب نفع دینی یا دنیایی معناکرده 

نه مفهوم یکسان دارند   و ضرورت، باید اذعان کرد این دو الزاما   پوشانیِ نامنضبطِ عناوین مصلحت هم 
همان   -علیه اهل سنت و امامیه است که متفق    - و نه مصداق واحد. البته مدار و سنجه تشریع احکام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گانه اصلی حفظ دین، جان، عقل، نسل و  مصالح ضروری: مصالحی است که متضمن و دربردارنده مصالح پنج  -1
گویند تشریع احکام از سوی  شود. البته سنجه قرار دادن این مصالح همان سخن عدلیه است که میاموال دانسته می

 باشد. میشارع، دایرمدار جلب مصالح و دفع مفاسد 
ها و گشایش  از زندگی انسان  ها موجب رفع سختیچیزهایی است که رعایت آن مراد از حاجیات یا مصالح حاجی،    -2

)نک: زحیلی، وهبه،  .و سختی در پی دارد، اما مایه اختلال در زندگی نیست ها، مشقتتوجهی به آن در امور شده و بی 
 (. 7۵۵، ص2اصول الفقه الاسلامی، ج

ها موجب سختی در زندگی انسان  ها، بهبود زندگی را در پی دارد، ولی عدم رعایت آن ی که رعایت آن مصالح   - 3
به نمی  است.  نامبردار  تحسینی  مصالح  به  نمی شود،  حاجت  و  ضرورت  حد  به  دیگر،  غزالی، تعبیر  )نک:  رسد 

 ( .۱۴0، ص  ۱المستصفی، ج  
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می  ملزمه«  قطعی»مصلحت  و  ضروری  لنکرانی،   باشدمصلحت  درحالی 24:  1383)فاضل  که (، 
شود، آن چیزی است که معنای اضطرار تلقی می ردیف و گاه هم م ه  مفهوم ضرورت که همراه و بعضا  

گیرد. مراد، اضطرار در هنگام انجام وظایف و تکالیف و در گذر امور  در شمار عناوین ثانوی قرار می 
 .باشد می زندگی  

 ضرورت جمعی یا عمومی -2-2-2
فراگیر، عمومی بوده و متوجه واحوالی است که خطر،  موقعیت، اوضاع منظور از این نوع ضرورت،  

آورد. »ضرورت عمومی« العاده را برای مردم فراهم  جامعه شده و موجبات زحمت، سختی و ضرر فوق 
نزد فقیهان امامی از چنان وضوح و بداهت حکمی برخوردار بوده است که »حاجت عمومی« را نازل 

رو (. ازآن 119  : 1403لعامة« )فاضل مقداد،  »الحاجة العامة تنزل منزل الضرورة ا   . اند منزل آن قرار داده 
گذار است، خود وی باید برای رفع آن و برداشتن سختی له، متوجه شارع، فقیه یا قانون ئ که حل این مس

 تر و یا مصالح جمعی و اجتماعی، اقداماتی را انجام دهد و تنگنا از عموم مردم یا جلب منفعت بالا 
تواند و جایگزینی عناوین و احکام ثانوی می اوین و احکام اولی  عدول از عن  (. ۱۳88  گر و صفری، )ایار 

فر  باشد. ا مسیر و  این وظیفه  فراگیری و هرچند محل بحث ضرورت   یند  اما گویی  های فردی است، 
)فرد دیگر، جامعه(   تواند مستند حکم به تسری و یا شمول ضرورت به غیر فرد اطلاق  حدیث رفع می 

تواند شامل اضطراری که فرد دیگری و جامعه (. یعنی ضرورت می ۴۹  : ۱۳8۹)نک: رهبری،    هم بشود
که ی به عدم انحصار صدق عنوان اضطرار به خود فرد و درجایی أ رو ر گیرد، بشود. ازهمین را دربرمی 

 د، پذیرفتنی است.کن شخص دیگر برای نجات جان فرد در معرض خطر اقدام می 
 رض عهای مفهومی هماضطرار و سازه -3-2

معمولا    مانند مفاهیمی   اکراه،  اضطرار،    اجبار،  کنار  اجماع در  و  اجمال  رافع    به  مثابه  به 
کیفری   به مسئولیت  به و  دیگر  قصد  عبارت  مخل  عامل  سه  جزایی   - عنوان  اهلیت  ارکان    - از 

مفارقاتی ها، این سه، ممیزات و  نظر از شباهت صرف (.  27۱:  ۱۴۱7نراقی،   )نک:   آیند می شمار  به 
گفتنی   زمینه . در همین  باشدمی   ها ها در این مقاله، عدم اشتباک و اشتباه آن دارند. غرض از بیان این فارق 

و هم از لحاظ ماهیت و هم در آثار با اکراه و اجبار تفاوت دارد. در   أمنش   نظر است که اضطرار هم از  
دیگر سخن، فاعل مانند ابزاری در رد. به اجبار، در درون شخص مجبور، قصد، اراده و اختیار وجود ندا 

(، اما در اضطرار، مضطرّ قصد و اراده دارد. ۱۱۹  /۱:  ۱۴2۱یزدی،  )طباطبایی   اختیار مجبورکننده است
افزون بر این، منشأ اجبار، گاه درونی است و زمانی بیرونی، اما اضطرار در امور کیفری، منشأ درونی 

ناشدنی بوده   شکل طبیعی بر انسان غلبه کرده و تحمل آن ت که به داشته و ناظر به حالات و عوارضی اس 
 .( ۱27  /۴  : ۱۴06داماد،  محقق   )نک:   شودبر مضطر می   ...  و منتهی به ضررهای جانی و 
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در مقایسه اضطرار و اکراه باید گفت که منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یك فرد انسانی است  
گونه طبیعی ایجاد  شود. اما در اضطرار، شرایط و موقعیت تهدیدآمیز به می که عامل خارجی تلقّی  

از سوی دیگر، اضطرار  (. ۳۱7  /۳: ۱۴۱۵ انصاری،  )نک: شده و فرد انسانی در بروز آن دخالتی ندارد 
کرَه، محدود است. مضطرّ نمی  سبب فساد اختیار و اراده  از جهت آثار،   شود، اما اختیار و اراده شخص م 

(.  262/ ۴۱  : ۱۳62)نک: نجفی،    ار و اکراه  هر دو رافع حکم تکلیفی حرمت و رفع مجازات هستند اضطر 
،  باشد می چراکه اکراه، رافع حکم وضعی    ؛ توجه است تأثیر در حکم وضعی قابل   ، البته فارق این دو از حیث 

یعنی مضطر در قبال آثار و احکام وضعی   .(۳/۳۱7:  ۱۴۱۵  ) نک:انصاری،   گونه نیست اما اضطرار این 
 .(۱27-۱28 /۴ :۱۴06)نک: محقق داماد،  فعل خود مسئول است

 مبانی و ادله جواز و روایی ترک فعل از جانب مضطر     -3
می رقیب،  دیدگاه  شرایط  برخلاف  در  تعهد  نقض  و  وظیفه  کردن  رها  که  بود  باور  این  بر  توان 

شود. یعنی اگر مأمور یا متعهد علم پیدا ب استحقاق مجازات نمیاضطراری، روا و جایز بوده و موج
و غرق شدن و    کند که اقدامات وی برای حفظ مرز، حفظ امنیت داخلی، نجات جان افراد از آتش

تنها مؤثر و مفید واقع نخواهد شد، بلکه منجربه از دست رفتن جان و هلاکت  ، در آن موقعیت نه ... 
د و مجازاتی نیز نباید بر آن بار  کنتواند از انجام اقداماتی در آن شرایط خودداری  شود، میخودش می 

به تبصره شود.  جُستار،  این  دیگر،  ناپذیرفتنی می  152ماده    عبارت  و  ناموجه  را  ای ادله  داند.ق.م.ا 
 این انگاره و نظریه و نافی اندیشه مقابل باشد. تواند مثبت وجود دارد که می

   هی و ضروری وجوب حفظ نفسحکم بدی  -1-3
)رک: یقینی  مسلم،  شرعی  احکام  از  نفس،  حفظ  و 76  :۱۳88استادی،    وجوب  ضروری   )

)نک: است  شده  قلمداد  حلی،    اجماعی  نجفی،  6۴۴  /۴   :۱۴20علامه    (.۴۳۳  /۳6  :۱۳62؛ 
جبران باشد، اصل جواز آن مفروض  که حفظ نفس متوقف بر ضرر مالی یا جانی قابل درصورتی 

ناشدنی، حرجی یا  که حفظ نفس، متوقف بر ضررهای جبران . از سوی دیگر در جایی باشد می 
تنها در اصل وجوب تردید  شود، نه ضررهای آتی باشد که منجربه از دست رفتن حیات فرد می 

  د کن ناپذیرفتنی می   شده است، بلکه اصل جواز آن با توجه به تزاحم آن با سلامت و حیات فرد، 
 (. ۱26  / ۳  : ۱۴۱0؛ ابن ادریس،  ۹۵  / 6   : ۱۴07شیخ طوسی،    )نک: 

 ؛70۴ / 2 :۱۴۱7 )حسینی مراغی، بر این اساس و با مسلم و مفروض دانستن حفظ نفس مؤمن
من«( با وجوب حفظ نفس ؤ»م  (، اگر این وجوب )حفظ نفس دیگران2/62:  ۱۳76خمینی، موسوی 

خویش در تزاحم قرار گیرد و دلایل مشروعیت و مطلوبیت ایثار نیز شامل آن نشود و یا درصورت 
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عدم وجوب حفظ نفس دیگری را که مساوی ایشان    حساب نیاید، این تزاحم قطعا  شمول، مرجح به
 ند.  ککه حیات او هیچ ترجیحی بر حیات فرد ندارد، ثابت میایگونهبوده، به

همچنین در جواز و عدم جواز تقدم نفس دیگری بر خود درصورت تزاحم این دو در شرایط 
با   اضطرار، برخی درصورت مساوی بودن هر دو در اسلام  انند خاص م  )مسلمان بودن هر دو(، 

یک بر دیگری، استناد به دو دلیل یکی آیه ایثار و دیگری اصل حفظ نفس محترم و عدم ترجیح هیچ 
(؛ اما در مقابل برخی حفظ ۱۱8/ ۱2:  ۱۴۱۳)شهید ثانی،    ند ا تقدم حفظ نفس دیگری قائل   به جواز 

می حرام  را  آن  از  تخلف  و  فرد  فعلی  تکلیف  را  آن  و  دانسته  ارجح  و  اولی  را  خویش   دانندنفس 
 .( ۴۳۳  / ۳6  : ۱۳62؛ نجفی،  70۴  / 2:  ۱۴۱7  مراغی،)حسینی

مسأله تزاحم   اینکه در امر دفاع و تقیه، معمولا  در این رابطه ممکن است اشکالی رخ نماید و آن  
چراکه در این امور عمل به تکلیف انسان را در   ؛حفظ جان خود با حفظ جان مؤمن دیگر وجود دارد 

شود. در این حالت، جانب شخص  دهد که امر دایر بر حفظ جان خود یا دیگری میشرایطی قرار می
و حفظ جان او تنها در شرایطی میسر باشد که مرگ    دیگر مقدم شده است. چنانچه دفاع از مؤمن

تنها صورت مشروعیت و جواز، بلکه حکم وجوب و لزوم به  دنبال داشته باشد، دفاع، نهخود  فرد را به
در تقیه نیز هرگاه انجام آن موجب مرگ دیگری بوده و ترکش موجب مرگ خود باشد،    گیرد. خود می 

 شود. وع تلقی میترک تقیه، لازم و ارتکاب آن نامشر
چراکه اصل بر عدم    ؛تقیه برای حفظ جان مؤمنان تشریع شده است  توان گفت اساسا  در پاسخ می

از دست رفتن جان    سبب)تقیه و عدم آن(،    ای که هر دو طرف  و جنبه آنلهئتقیه است و در چنین مس
تواند از  ار، این امر میحاکم است. هرچند با توجه به ارزشمندی ایث  ، اصل عدم تقیهباشدمی مؤمن  

مطلوبیت و مشروعیت برخوردار باشد، چه آنکه ماهیت ایثار، همانا گزینش و تقدیم آگاهانه دیگری  
 بر خود است. 

 عدم جواز القای نفس در تهلکه -2-3
کند از این که انسان خودش را در (، نهی می195آیه شریفه »لاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکه« )بقره/  

 گوید:این آیه می   یکت و نابودی قرار دهد. طبرسی بعد از ذکر احتمالات وجوه تفسیرمعرض هلا
آیه دلالت دارد بر حرمت اقدام به كاری كه در آن بیم جان است و نیز دلالت دارد بر جواز ترك امر  »

چراكه این كار، همانا خود را به هلاكت انداختن است. همچنین این آیه   ؛به معروف، در هنگام ترس 
كه امام بیم جان بر خود یا مسلمانان را داشته  بر جواز صلح با كفّار و بغات دلالت دارد، درصورتی 

مطلق516   /2  :1372  )طبرسی،   باشد« را  آیه  نیز  طباطبایی  علامه  و    (.  انفاق  به  انحصار  )عدم 
باشد،  »  داند:بخشش( می از هر چیزی كه موجب هلاكت  آن  در  آیه مطلق است و  این  در  سخن 
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(. ایشان پس از ذکر چند روایت،  64  /2  :1417)طباطبایی،    «از افراط و تفریط، نهی شده استاعم
اختلاف  »  داند:)عدم انحصار به انفاق( را اختلاف روایات در تفسیر و معنای آیه می  دلیل دیگر اطلاق

مؤید سخن ماست كه آیه مطلق است و شامل جانب افراط و تفریط در انفاق    ، عنای آیه روایات در م
مفهوم تهلکه در این آیه عام   (.74 /2 :۱۴۱7 ، )طباطبایی «شودشود، بلکه شامل غیرانفاق نیز میمی
رو کارهایی که برای  شود. ازاینو شامل هر چیزی است که موجب زیان رسیدن به نفس می باشد می 

؛ ابن ۳۴۵  /۵   :۱۴07)طوسی،    شده است  انسان خطر هلاکت دارد، به همین مستند، حرام شمرده
توان گفت قرار دادن نفس  بنابر مفاد آیه شریفه و مستند به نظر مفسران می  (.۱۳2 /۳ :۱۴۱0ادریس، 

عرض هلاکت توسط متعهدان در شرایطی که اقدام ایشان مؤثر در مقابله با خطر نیست، جایز  در م
  نخواهد بود.

 حکم عقلی و عقلایی لزوم حفظ جان  -3-3
از بین بردن نعمت، از نظر عقل سلیم و فطرت صحیح، امری ناپسند و مذموم است. دریافت روشن 

ید این نکته ؤ در همه اعصار و امصار گوناگون، گواه و م تمام افراد بشر در سنین و مذاهب مختلف و  
 شود.های الهی است که چیز دیگری جایگزین و بدل آن نمی ترین نعمت چراکه حیات از مهم باشد؛  می 

به هلاکت   ، عبارت دیگر . به باشد می یکی از امور ناپسند و قبیح، از بین بردن نعمت حیات و سلامتی  
دانند و دفع ضرر قطعی از و عقلای عالم قطعا این امر را ضرر می   انداختن نفس، ضرر قطعی است 

بر همین پایه،    (. 2۱۴  : ۱۳78خوانساری،    ؛ 125  / 3  : 1410ابن ادریس، ) باشد  می نفس نیز عقلا واجب  
نوع ضرر   از هر  پرهیز  استبه  -بایستگی  متوجه حیات  که  از را می  -ویژه ضرری  برخوردار  توان 

 داننددلیل حرمت اضرار به نفس را منحصر در ادله نقلی می برخی  پشتوانه عقلی دانست. هرچند  
شود که حکم  ای است که گاه تصور می گونه(، اما استحکام این دلیل عقلی به۵2  :۱۴۱۵)مومن،  

را از مسلمّات  ما قبول داریم فقها وجوب حفظ نفس  »  دلیل عقل است:وجوب نفس، فقط مدلل به
جز حکم عقل و  شود، دلیلی بر وجوب آن بهگونه كه از سخنان آنان ظاهر میاند، لکن هماندانسته

ندارد«ق   را می76  :1388)استادی،    بح ترك حفظ نفس وجود  این دلیل عقلی  و  (.  اَشکال  به  توان 
 د:   کر بندی  های متفاوت، صورت گونه

 بندی نخست صورت -3-3-1
این تقریر مبتنی بر قیاسی منطقی، از دو مقدمه موسوم به صغری و کبری و نیز نتیجه، قوام یافته  

تعبیری »وجوب دفع المضار عن  قیاس مبنی بر لزوم اجتناب از مضرات و به  نخستمقدمه  است.  
ت  (. گفتنی اس۱86  /2  :۱۳۵2  ، و نیز نک: نائینی،2/22:  ۱۴۱0  )ابن ادریس،باشد  میالنفس عقلا«  

آن غرض و هدف خرد  نباشد. یعنی در چنین مراد ضرر بزرگ و خطیری است که در تحمل  پسند 
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دیگر سخن  داند. به ده و تحمل آن را ناروا می کر شرایطی است که عقل به لزوم پرهیز از ضرر و خطر حکم  
چراکه    ؛ ضرر اندک و یا تحمل ضرر با داشتن هدف و غرض عقلایی، از شمول قاعده خارج خواهد بود 

دهد. مقدمه دوم براساس قاعده ملازمه )یعنی قانون یا  ی نمی أ عقل به بایستگی و لزوم دفع هر ضرری ر 
، حکم شرعی حرمت  مذکور قاعده »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«( است. نتیجه منطقی مقدمات  

 (. 60  : ۱۳8۳؛ پورجواهری،  ۱۹۹  / 2  : ۱۴۱۵)نک: سبحانی،  باشد  می اضرار به نفس و جان  
 بندی دوم  صورت -2-3-3

ای دیگر تبیین و تقریر  گونهتوان با استناد به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بهدلیل عقل را می 
دانست،  د. اگر در تبیین پیشین، سخن بر سر »ضرر و خطر قطعی« بود که عقل دفع آن را لازم می کر

تابد. مطابق این قاعده هرگاه  نیز برنمیدر اینجا محور استدلال »ضرر محتمل« است که عقل آن را  
در عمل انسان، احتمال ضرر و زیان وجود داشته باشد، دفع آن بر انسان واجب است و هر انسان  

ت را  دنیوی    و  ۴۹8  : ۱۴۱8حکیم،    ؛6۱  /۳  :۱۴28)مکارم،    کندیید میأعاقل، دفع  ضرر احتمالی  
داند. بر پایه قبیح می را  ده و آن  کر سرزنش  ( یعنی عقل، انسان را در دفع نکردن ضرر محتمل،  514

بر وی لازم    ،مفاد این قاعده، اگر انجام عملی شخص را در معرض ضرر و زیان احتمالی قرار دهد
 است از فعل مزبور بپرهیزد. 

 بندی سومصورت -3-3-3
اضرار به نفس از  »  عنوان »ظلم« است:ویل و یا تحویل »اضرار به نفس« بهأمبنای این تقریر، ت

؛ ظلم نیز قبیح است و نزد عقل و شرع ممنوع و قبح ظلم از مستقلات عقلیه  باشدمیمصادیق ظلم  
ا   رود. پس اضرار به نفس، عقلاا شمار میبه زیرا طبق قاعده ملازمه هرآنچه كه   ، حرام است   و شرعا

  .(2/۱۹۹ :۱۴۱۵« )سبحانی، كندد، شرع نیز بدان حکم میكنعقل به آن حکم 
ها و تقاریر، اگر اقدام شاغلان موضوع این جستار منجربه بندیبنابراین بر پایه هر کدام از صورت 

( ایشان شود و در عین حال اقدام اینان در جلوگیری از خطر مؤثر و یا جزئا    )کلا    زوال و تهدید حیات
شرایط خطر و مضر حیات و سلامتی،  نباشد، جایز نخواهد بود که به استقبال خطر بروند. البته باید 

گانه، بایستگی و لزوم پرهیز از  انضمام و با استمداد از این تقریرهای سهوجود داشته باشد تا بتوان به
تنها  از همین رو در شرایطی که مأمور، نه  عمل و ترک کار را انتظار داشته و مجازاتی بر آن بار نشود.

داند جان خود او نیز در معرض خطر  ابله با خطر ندارد، بلکه میعلم دارد که اقدام او تأثیری در مق
 دانند. است، عقل و عقلا او را مجاز به اقدام و انجام نمی
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 ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار   -4-3-3
است  ردْناشونده  و  مسلم  امری  کیفری  مسئولیت  و  عمل  ترک  حرمت  در  اضطرار    ، رافعیت 

(. اصولا  اگر ۴2۴ /۳6 :۱۳62  )نجفی،   شوددارد و اجماعی تلقی میکه هیچ مخالفی نایگونهبه
ثیر آن وجود  أامری معنون به اضطرار شد، دیگر دلیلی برای عدم اجرای آن و سببی برای جلوگیری از ت

ای وجود نخواهد داشت. بلکه همین که اضطرار حاصل شود و تحقق یابد، حالت و شرط منتظره 
ای  که فرد وظیفهخیر یا تعطیل بکشاند. حال اگر در مواردیأاثر رافعیت را به تندارد که پدیدار شدن  

برداشته شود او  از  استناد اضطرار، مسئولیت  به  آتش  ؛ندارد و  پلیس و  نشان، اضطرار چرا در مورد 
ر  عبارت دیگر اگر اضطرار اثر دارد، در هر دو مورد باید اثنتواند مسئولیت را از عهده او بردارد؟ به

بی تفکیک  باشد.  بیداشته  تبعض  و  نامدلل  تفریق  و  بیسبب  نامستند،  و  است.  جهت  ناروا  شک 
و مانع هم مفقود. اگر    باشدمیدیگر سخن، مقتضی برای اثرگذاری اضطرار در هر دو مورد موجود  به

اجتهادی و دلیلی شود، باید این مانعیت، مستند بهتصور شود که اشتغال و قرارداد مانع اثرگذاری می 
خورد. اگر قرار است  چشم نمییا فقاهتی باشد که یافت نشده است. بنابراین مجوزی برای تغایر به

همه در  دهد،  جر  نمی»ب«  کند.  مجرور  باید  که  جا  پذیرفت  «توان  ـرُّ لاتَج  بائی  و  ـرُّ  تَج  .  »با ئک 
 نیز ملتزم و پایبند بود.  گونه شاغلانبنابراین باید به رافعیت اضطرار در مسئولیت کیفری  این

 اطلاق و عموم ادله اضطرار  -5-3-3
که  )ص(   ترین دلیل روایی قاعده اضطرار، روایت منقول از پیامبر اسلام یکی از ادله و شاید مهم

:فرمود   سعَة  عَ عن امّتی ت  ف  ،   ر  وا إلَیه  رُّ حدیث رفع که    .(295  /11  :1411  )حرعاملی، 1... .   ... ما اضط 
و هیچ قیدی بر آن وارد نشده    باشدمیدلالت بر رفع اثر اضطرار در مسئولیت کیفری دارد، مطلق  

  جا هم تخصیصی نسبت به آن مشاهده نشده است.ای عام تلقی کنیم، در هیچاست و اگر آن را گونه
دارد و شامل    عموم(  بنابراین مفاد حدیث رفع در رافعیت مسئولیت کیفری، فراگیری )هم اطلاق و هم

شود، خواه اضطراری که شخص متعهد دارد و یا اضطراری که  هر نوع اضطراری و هر فرد مضطر می
 شخصی که تعهد و قرارداد خاصی ندارد. 

 لزوم عمل به اهم در فرض تحقق تزاحم   -6-3-3
بین اینکه یا جان فرد گرفتار از دست برود و یا جان فرد   باشدمی توان گفت در موضوع ما امر دایر می 

د از ناحیه شرع،  ؤرو تزاحم محقق شده است. در تزاحم نیز، ضابطه عقلی  متارک وظیفه، و از همین یَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و    -1 : الخَطَأ  سعَة  عَ عن امّتی ت  ف  ، ر  ، و الحَسَد  وا إلَیه  رُّ ، و ما لایعلَمونَ، وما لایطیقونَ، و ما اضط  وا علَیه  ه  ، و ما اکر  سیان  النِّ
شَفَة )حرعاملی، وسائل ب  قْ  ینط  ما لم  الخَلق   الوَسوَسَة  فی  فکر  فی  التَّ و   ، یرَة  الطِّ ؛ صدوق، 2۹۵/  ۱۱:  ۱۴۱۱الشیعه،  و 

 (. ۳0۳  / ۵:  ۱۴0۳؛ مجلسی، ۴۱7/  2: ۱۳62خصال، 
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م و حاکم   حَکَّ . در دَوَران امر بین حفظ جان دیگری و جان خود، اهم بودن حفظ جان خود  باشدمیم 
تزاحم، تصوری (.حتی می2/۱۳:  ۱۴22  خویی، ی)موسو  بسیار روشن است تصور  توان گفت که 

 .روداز بین میله تزاحم ئمس است که با یافتن امر اهم، صورت  ابتدایی
 حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه  -7-3-3

کند، دلیل اضطرار به  بندی به عقد را ایجاب میاگر ادله اولیه، بایستگی وفای به عهد و لزوم پای
دارد  حکومت  اولیه،  احکام  ادله  آن  بر  ثانوی  امر  قاعده 2/243:  1379  )بجنوردی،   مثابه  یعنی   .)

می تصرف  آن  در  پیشین  عام  دایره  کردن  محدود  با  به   کنداضطرار  این )حکومت  با  تضییق(.  نحو 
 شود.)هر دو( می  )ترک واجب(، شامل فرد مختار و مضطر  توضیح که موضوع ادله اولیه حرمت عمل

سازد و حکم لزوم  نحو حکومت، خارج میما قاعده اضطرار، شخص مضطر را از موضوع دلیل، بها
(. بنابراین  52  /3  :1415انصاری،    )نک:  یابدوفای به عقد و پیمان، به شخص مختار اختصاص می

توان  گفت حکم وجوب وفای به پیمان و حکم حرمت ترک وظیفه در زمان اضطرار، شامل ایشان  می 
 است. پس امر حرامی را مرتکب نشده تا مستحق مجازات باشد. نشده 

 ظهور ادله اولیه در غیرمضطر  -8-3-3
کند،  ای که وجوب وفا و ایقای به عقد و پیمان را لازم و بایسته میی اولیهرسد که ادله نظر میبه

صدور و تشریع  ظهور در تعلق حکم به شخص غیرمضطر دارد. مستند این ادعا، تلقی عرف و عقلا از  
عنوان دلیلی در این  توان داب شارع را بهداند. هر چند می است که غیرمضطر را مشمول تکلیف نمی 

که گویی از ابتدا، مضطر را    باشدمیها این  سیس گزاره أظهور دانست. یعنی بنای شارع در وضع و ت
 درنظر نداشته و او را مکلف ندانسته است.  

 به غیرمضطر انصراف ادله اولیه  -9-3-3
ای از شمول و فراگیری را واجد هستند، عدم وجود ای که گونهگیری از ادلهازجمله شرایط اطلاق

لا اطـلاق لـه فیمـا كـان لـه الانـصراف الـی خصوص  نویسد:»آخوند خراسانی می  است.  1انصراف 
(. یعنی اگر 249  :1409)آخوندخراسانی،    «بعض الافراد او الاصناف لظهوره فیه او كونه متیقنا منه

توان از اطلاق لفظ، انصراف به برخی مصادیق داشته باشد )و یا موجب قدر متیقن شود( دیگر نمی
رسد دلیل وجوب وفای به پیمان و حرمت نقض تعهد، به موردی  نظر میسخن گفت. در موضوع ما به

اولیه، به حالت عدم اضطرار انصراف دارد. یعنی    ادله  ، عبارت دیگر انصراف دارد که اضطرار نباشد. به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیگر کار رفتن لفظ مطلق است. بهبه برخی افراد مصادیق طبیعت کلی، هنگام شنیدن و به انصراف، توجه ذهن  -1
که آن لفظ دارای  سخن انصراف، حضور معنایی معین در ذهن، هنگام شنیدن و استعمال لفظ مطلق است، درحالی 

 (.۱8۹/  ۱: ۱۳7۵باشد )نک: مظفر، معنایی فراگیر و شامل افراد متعدد می
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. البته اگر در »ظهـور« لفظ در شودمانع اطلاق ادله و مانع شمول آن نسبت به مضطر می  ، انصراف 
)حالت عدم اضطرار(،    )حالت عدم اضطرار( تردید باشد، اما در »انصراف« به قدر متیقن  این امر

 تردید روا نیست. 
 تمسک به شرطیت اجرای تکلیف  -10-3-3
ای خوانش یا تاویلی از همان دلیل انصراف گونه رسد که  می نظر  له از طریق »شرط« ـ که به ئاین مس 

عدم اضطرار، از قیود و شرایط تکلیف  مشهور فقیهان بر این باورند که  شد: با می تبیین  است ـ نیز قابل 
ناچار به انجام حرام یا ترک واجبی  مکلف که    یعنی یکی از شرایط فعلیت هر تکلیف این است   است. 

  (. ۳2/ ۵ : ۱۳8۵ لنکرانی، )نک:  یابدفعلیت نمی  تکلیف عبارت دیگر با تحقق اضطرار، نشده باشد. به 
 (. 4/392 :1404 مغنیه،  )نک: شوددفع مییعنی تکلیف، 

شود. ایشان بر این باور  )ره( ـ همین نتیجه حاصل می   حتی بر مبنای غیرمشهور ـ نظر امام خمینی 
بیند. معنای  است که با وجود اضطرار نیز تکلیف فعلیت دارد، اما عقل، مضطر را در مخالفت معذور می 

  .( 208/   2:  ۴۱۵  خمینی، موسوی )   د کن  احتجاج معذوریت در مخالفت این است که مولا حق ندارد بر او  
دفع  تکلیف باشد  چه  شود. بنابراین اضطرار،  ناگفته روشن است که در این وضعیت، تکلیف، رفع می

 یا رفع آن، نتیجه یکسان است.  
سرانجام باید گفت به استناد ادله مذکور، جایز  و بلکه لازم است که مأمور از آن موقعیت )که 

گیری از خطر  منجربه از سلب حیات و یا ضررهای جسمی و روانی شدید شده و تأثیری هم در پیش
امر   البته جواز این  ای  درصورتی است که با تمام توان و امکانات موجود در ادندارد( خارج شود. 

 .  ده باشدکر وظیفه تلاش 
 گیری نتیجه -4

محرومیت و نامجاز دانستن مضطر از تمسک به اضطرار برای رها کردن وظیفه قانونی و شرعی،  
ولیت کیفری و مجازات بر آن ئالقاعده، مسق.م.ا مقرر داشته است و علی  ۱۵2گونه که تبصره ماده  آن 

)ناروایی( از بوته آزمون    چراکه این عدم جواز  ؛ستشود، برکنار از نقد و مصون از آسیب نیبار می
رسد که بر ناروایی و نامستند بودن این تبصره و مآلا  نظر میآید. بهفقهی و اصولی، سربلند بیرون نمی

ناروایی این مجازات، ادله کافی و مکفی وجود دارد. دلایل متعددی وجود دارد که مضطر را در این 
تهلکه،    دیهی وجوب حفظ نفس، کند. حکم بحالت حمایت می در  القای نفس  حکم  عدم جواز 

عقلی و عقلایی لزوم حفظ جان، به مضطر، حکم جواز و بلکه وجوب خود از هر خطری را اعطا  
رسان مضطر است:  از این ادله نیز یاری خاصیکند. وجود ادله خاص  ناظر به اضطرار و خوانش می 

اثرگذار در  تغایر  و  تبعض  اضطرار،  برنمی ادله  را  بین  ی  تفاوتی  اضطرار،  ادله  عموم  و  تابد.اطلاق 

https://wikifeqh.ir/مکلف
https://wikifeqh.ir/فعلیت_تکلیف
https://wikifeqh.ir/فعلیت_تکلیف
https://wikifeqh.ir/فعلیت_تکلیف
https://wikifeqh.ir/احتجاج
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له ما،  ئگذارد. از سوی دیگر در این مسشخص بدون تعهد و قرارداد و فرد متعهد و دارای قرارداد، نمی
موصوف   مضطر   همین  جان  حفظ  همانا  که  اهم  امر  انجام  و  یافته  تحقق  تعیّن باشد می تزاحم،   ،

ناظر    نحو تضییق دارد و نیز انصراف ادلهطرار بر ادله اولیه، حکومت بهدلیل اضیابد. تلقی اینکه  می 
 به لزوم وفای به عقد، به شخص غیرمضطر و نیز پذیرش شرطیت عدم اضطرار در اجرای تکلیف

  ،) )مفاد تبصره ماده قانونی مذکور( را    محرومیت  مضطر از تمسک به اضطرار)چه دفعا  و چه رفعا 
 کند. ناپذیرفتنی مینقد و مآلا قابل
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